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ــرد و در افکارش غوطه ور بود  ــا می ک آریا از پنجره ی اتاقش بیرون را تماش
ــت در آن پیشرفت  ــغلش که داش ــید؛ به ش و به این چند مدت اخیر می اندیش
می کرد. از یادآوری این روزها، لبخند رضایت بر لبش نشست. روزی را که تازه 
ــتعدادش را  ــده بود و به دنبال کار بود تا بتواند خودش و اس فارغ التحصیل ش
ــر نزده  ــان دهد به یاد آورد. چه روزهای بدی بودند! به چه جاهایی که س نش
ــنیده بود. پدر آریا بسیار متمول بود و آریا می توانست روی  و جواب منفی نش
ــت روی پاهای خودش بایستد؛  ــاختمان های پدرش کار کند، اما می خواس س
ــتش، علی  ــت. روزی به دیدن دوس ــتعدادش ایمان داش چون به خودش و اس
ــا خانم نامزد  ــکافه بودند که آتوس ــغول خوردن نس رفت، در اتاق پذیرایی مش
ــی با آریا، رو کرد طرف علی و گفت:  ــد و بعد از سلام و احوالپرس علی وارد ش
ــه ای که برای خانه مان طراحی کرده ای اصلًا خوشم نمی یاد، این را  از این نقش

نمی خواهم، باید عوضش کنی و یکی بهتر و مورد پسند من باشد!

علی پرسید: مگه چه مشکلی دارد؟ بگو تا برطرفش کنم!

آتوسا خانم نقشه را پرت کرد روی میز و گفت: پر از اشکال است، اصلًا این 
نقشه، ایده آل من نیست.

علی که خیلی خوب آریا و استعدادش را می شناخت رو به آریا کرد و گفت: 
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آریا جان این نقشه فقط گره اش به دست تو باز می شود.

آریا نقشه را برداشت و  به آن نگاه کرد و رو به آتوساخانم کرد و گفت: شما 
چه چیزی مدنظرتون هست؟ چطور مکانی می تونه به شما آرامش بده؟

آتوساخانم از این حرف آریا خوشش آمد و با طنازی گفت: از حرفتون خوشم 
اومد، معلوم است متوجه شدید که من به دنبال نقشه ای برای خانه مان هستم 
ــه  که بهم آرامش بده، من یه چیز خاص می خوام؛ می خوام این قدر خاص باش

که همه دندان به دهان بمانند.

ــط، موهایی بلند و سیاه به  ــیار زیبا و طناز بود. قدی متوس ــاخانم بس آتوس
رنگ شب و چشمانی درشت و مشکی و صورتی گندمگون داشت. لب هایش را 
ــده بود. با همان ناز  ــدن چهره اش ش که تازه پروتز کرده بود، باعث جذاب تر ش
ــما بتونید آن چیزی را  خاصی که در رفتارش بود، ادامه داد: البته امیدوارم ش

که مدنظر من است ترسیم کنید!

ــه، من امشب در  ــاخانم آریا بلند بلند خندید و گفت: باش از این حرف آتوس
موردش فکر می کنم و فردا عصر طرح رو تحویلتون می دم.

ــنهاد کاری، ولی باید بدونی  ــی رو به آریا کرد و گفت: این هم اولین پیش عل
که این پیشنهاد؛ از تمام پیشنهاداتی که در آینده می خواد بهت بشه حساس تر 

است؛ چون آتوسا جون باید بپسندند!

ــا خانم  ــد و به کنار پنجره رفت و گفت: من کاملًا می دونم آتوس آریا بلند ش
چه چیزی می خواد، پس خیالت راحت باشه.

ــه کار کرد. ساعت 3صبح بود که بخواب رفت  ــب تا صبح روی نقش آریا از ش
ــنه بود و یک راست به آشپزخانه رفت.  ــد گرس و تا ظهر خوابید، وقتی بیدار ش
ــت داده بود و یک نامادری  ــی مادرش را به علت تصادف از دس ــا در کودک آری
ــینی داشت و به آریا بسیار احترام  ــت. صغری خانم چهره ی دلنش مهربان داش
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ــت؛ چون هیچ وقت بچه دار نشده بود، آریا را پسر خودش می دانست  می گذاش
ــیار دوستش داشت. آریا وقتی وارد آشپزخانه شد، رو به نامادری اش کرد  و بس

و گفت: سلام مامان جون!

صغری خانم با لبخند جوابش را داد و گفت: پسرم بشین تا برات ناهار بکشم، 
پدرت نیامده، تماس گرفت که نمی تونه برای ناهار بیاد، من هم منتظر بودم تا 

تو بیدار شی و با هم ناهار بخوریم.

آریا گفت: ممنون مامان، آره غذارو بیار که خیلی گرسنه ام!

ــت، گاهی در عرض یک ساعت چندین  ــتپخت صغری خانم حرف نداش دس
ــمزه تر بودند. آن روز خورشت قیمه  نوع غذا آماده می کرد که یک از یک خوش
ــت قیمه های مادرش را خیلی دوست داشت. بعد از این  پخته بود، آریا خورش
ــکر کرد و باز به اتاقش رفت؛ یک بار دیگر  که ناهارش را خورد، از مادرش تش
ــاخانم خیلی  ــه را بازبینی کرد و با لبخند گفت: »حرف ندارد، حتماً آتوس نقش

خوشش می یاد.«

ــا از این نوع دخترهایی است که دوست دارد برای  ــت که آتوس آریا می دانس
ــایلش را به رخ همه بکشد؛ به همین خاطر  دیگران کلاس بگذارد و خانه و وس
ــاخانم  ــی طراحی کرده بود که آتوس ــایل تزئین ــن بوفه برای چیدن وس چندی
ــن یک اتاق مخفی  ــایل تزئینی اش پز بدهد. همچنی ــت کاملًا با وس می توانس
ــویی از پذیرایی باز می شد و طوری طراحی شده بود که  ــت که درش کش داش
ــد.  ــمت یک در مخفی وجود دارد، نمی ش هیچ کس متوجه این که در این قس
ــیک و یک  ــیار ش ــیار بزرگ بود که یک حمام بس ــت این در، یک اتاق بس پش
ــت که آریا نوشته بود پر  ــویی کوچک و یک حیاط خلوت دنج هم داش دستش
ــاخانم گل  ــار دیده بود که علی برای آتوس ــود؛ چون چندین ب ــق ش از گل زنب
ــا خانم گل زنبق را بسیار دوست دارد. بعد  ــت آتوس زنبق گرفته بود و می دانس
ــل قضیه بود و  ــن می خورد که آنجا اص ــوت، چندین پله به پایی ــاط خل از حی
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می دانست که آتوسا خانم از این قسمت بسیار لذت می برد. این پله ها به پایین 
و طبقه زیرزمین راه داشت، در زیرزمین یک استخر بسیار شیک طراحی شده 
ــاخانم شنا را خیلی دوست  ــت که هم علی و هم آتوس بود؛ چون آریا می دانس
ــه ی میزش گذاشت. گوشی اش را برداشت و  ــه را بست و گوش دارند. آریا نقش
ــاخانم آمده بود که اصرار  ــن کرد؛  چند پیام در واتس آپ از آتوس نتش را روش
داشت نقشه را برایش بفرستد.آریا هم در جواب نوشت: زیاد عجله نکنید، عصر 

می بینیدش!

ــتانش گذاشت.آریا خیلی  ــروده بود در گروه دوس ــعر که خودش س چند ش
ــعر می گفت. به لایک ها جواب داد و باز روی  ــعر علاقه داشت و گاهی ش به ش
ــید و  کتاب چهار اثر نوشته فلورانس اسکاول شین را باز کرد  تختش دراز کش
و شروع به خواندن کرد؛ عدم مقاومت، آریا عاشق این کتاب بود و هر سطرش 
ــا دقت و تأمل کامل می خواند و نت برداری هم می کرد. در واقع این کتاب  را ب
ــط و فقط به چیزهای  ــی اش را دگرگون کرده بود؛ زمانی که فق ــود که زندگ ب
ــده بود با خواندن این  ــرد و روحیه اش از این افکار ضعیف ش ــی فکر می ک منف
کتاب که علی به او معرفی کرده بود، زندگی اش کاملًا تغییر کرد. همیشه فکر 
می کرد که خانم فلورانس چه آدم بزرگی است و آرزو داشت یک روز بتواند از 
ــد ثانیه! عبارات تأکیدی کتاب را  ــده برای چن نزدیک با صحبت کند، حتی ش
ــت و به حمام  چندبار خواند و نت برداری کرد و کتاب را در کتابخانه اش گذاش
رفت تا دوش بگیرد و بعد آماده شد تا به خانه ی آقای پرویزی، پدر علی برود. 
ــرت خاکستری  و شلوار سورمه ای کتانش را پوشید. این تیپش را خیلی  تی ش

دوست داشت، از ترکیب این دو رنگ لذت می برد و شادش می کرد.

به منزل آقای پرویزی که رسید؛ فائزه خانم، خواهر علی را دید که داشت از 
خانه بیرون می آمد، سلام و احوالپرسی کرد و به داخل خانه رفت. وقتی داخل 
ــتاده بود و علی روی مبل لم داده بود. با دیدن آریا  ــاخانم ایس ــد، آتوس اتاق ش
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ــلام کرد، آتوساخانم هم جلو آمد و سلام کرد.  ــد و به طرفش رفت و س بلند ش
آریا جواب سلامشان را با لبخند داد و نقشه را از کیفش بیرون آورد، آتوساخانم 
نقشه را از دست آریا گرفت، آریا گفت: یواش بانو آتوسا، پاره می شود آن وقت 

شما دیگر نمی توانید ببینیدش!

آتوساخانم با طنازی به چشمان آریا نگاه کرد و گفت: من مواظبم!

ــت، رو  ــه را باز کرد و نگاه کوتاهی به آن انداخت و رفت روی مبل نشس نقش
ــر در نمی آورم،  به آریا گفت: باید بیایی اینجا و توضیح بدهی، من که ازش س

خیلی پیچیده به نظر می رسه!

آریا روی مبلی که کنار آتوساخانم بود، نشست و نقشه را روی میز گذاشت که 
هر دویشان بتوانند به راحتی ببینند و شروع به توضیح دادن کرد. آتوساخانم با 
ــد با شوق گفت: انگار سالیان  دقت گوش می داد، وقتی توضیحات آریا تمام ش

سال است که مرا می شناسی و از سلیقه ام باخبری!

آریا با لبخند گفت: بانو آتوسا شما فرض کنید این طوریه!

علی که تا این لحظه ساکت مانده بود، رو به آتوساخانم کرد و گفت: خدا رو 
ــکر که مشکل حل شد، من به آریا ایمان داشتم! آریاجان بیا اینجا بشین تا  ش
ــاخانم و گفت: خانومم  در مورد بقیه ی کار صحبت کنیم، بعد رو کرد به آتوس

لطفاً برای مان چایی بیاور!

آریا کنار علی رفت و با تعجب پرسید: بقیه کارها؟!

ــروع شده، از فردا باید بالای سر طرحت باشی  علی گفت:  بله، تازه کارت ش
تا بر اساس همان چیزی که طراحی کرده ای پیش بره.

آریا با لبخند گفت: بی خیال! من فقط قرار بود نقشه را بکشم!

ــت آریا را گرفت و گفت: خب من دارم بهت پیشنهاد کاری می دم!  علی دس
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چه کسی بهتر از تو، هم می شناسمت و هم بهت اعتماد کامل دارم. 

در همین لحظه آتوساخانم با سینی چای وارد اتاق شد و سینی را روی میز 
گذاشت و خودش کنار علی نشست و گفت: درسته آقاآریا از فردا کارت شروع 

می شه!

آریا گفت: ولی!

علی وسط حرفش پرید و گفت: ولی نداریم دیگه!

آریا گفت: تسلیم، باشه قبول.

بالاخره قرارداد را با علی نوشتند و امضا کردند. آتوساخانم هم برایشان چایی 
ــاخانم کرد و گفت: به به، چه چایی خوشرنگی! سپاس  ریخت. آریا رو به آتوس

بانو.

آتوسا در جواب آریا لبخند ملیحی زد. چای که خوردند آریا بلند شد تا برود، 
ــد فردا صبح ساعت 8 منتظرتم، می خوام  ــد و گفت: یادت باش علی هم بلند ش

روز اول با هم به سر ساختمان برویم.

آریا گفت: باشه و دست علی را فشار داد و خداحافظی کرد و بیرون رفت.

ــینش شد و به طرف  ــریع سوار ماش ــت، خیلی س دلش هوای تازه می خواس
خانه شان رفت.ماشینش را در پارکینگ گذاشت و قدم زنان به راه افتاد. آن قدر 
ــت داشت که وصف ناشدنی بود، دلش می خواست زمان  این حال و هوا را دوس
بایستد و او همچنان از آن هوا لذت ببرد. خیابان ارم به قدری آرام و دلنشین 
بود که هر وقت دلش هوای تازه می خواست؛ ناخودآگاه خودش را آنجا می دید. 
ــر  ــرو س ــکوه بود، بعد درخت های س ابتدای خیابان، باغ ارم با آن عظمت و ش
ــبز که زیبایی خاصی داشتند. این لحظه و حال  ــیده و همیشه س به فلک کش
خوبش را با دنیا معاوضه نمی کرد. همان طور که قدم زنان راه می رفت و از هوا 
ــیقی بیرون آمدند. آریا ایستاد که  ــگاه موس لذت می برد، چند دختر از آموزش
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ــت و با چشمان خمار و مشکی اش در  ــوند، ناگهان یکی از آنها برگش آنها رد ش
چشمان آریا خیره شد و با ادا گفت: چه با ادب!

ــت حتی پلک بزند،  ــده بود و نمی توانس ــمان آن دختر خیره ش آریا در چش
ــت، ولی  انگار نگاه آن دختر به قلب و مغز آریا وصل بود. هر چه بود نمی دانس
ــزی برایش اتفاق نیفتاده  ــه تپش افتاد. تا به حال چنین چی ــش تتد تند ب قلب
ــا هیچ گاه قلبش برای  ــده بود، ام ــگاه با این همه دختر روبه رو ش بود، در دانش
ــالا این دختر با این نگاه نافذش به  ــان به تپش نیفتاده بود، اما ح هیچ کدامش
ــوخ کرده بود. آریا دست و پایش را گم کرده بود و مثل بچه ها شده  قلبش رس
ــد. کمی جلوتر که رفت؛  ــید و رد ش بود. یکدفعه به خودش آمد و گفت: ببخش
ــرش را نگاه کرد، اما آن دختر رفته بود. با خودش گفت:  ــت س ــت و پش برگش
ــوس که رفته است! اما اشکال  "کاش حداقل کمی باهاش حرف زده بودم، افس

ندارد، حتماً به کلاس موسیقی می آید و روزهای دیگر می توانم ببینمش!"

ــه آن دختر و نگاه نافذش فکر  ــال و هوایش مثل قبل نبود، مدام ب ــر ح دیگ
می کرد؛ چشمانش از ذهنش دور نمی شد، آخر این دختر چه در نگاهش داشت 

که توانسته بود آریا را این قدر به خودش مشغول کند؟!

ــاعت 8 صبح جلو خانه ی آریا آمد تا او را با خودش به سر ساختمان  علی س
ــنایش کند. علی به آنها گفت: ایشان آقای مهندس رادمنش  ببرد و با بناها آش

هستند و از این به بعد با شما کار می کنند.

ــتابنایی بود که علی و پدرش همیشه کارهای ساختمانی شان را به  بهرام، اس
ــت داد و گفت: خوشحالیم که با  ــپردند، نزدیک آنها آمد و به آریا دس او می س

جوانی مثل شما از این به بعد کار می کنیم.
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آریا تشکر کرد و قسمت هایی از نقشه را که به آنها مربوط می شد، برای شان 
توضیح داد و گفت که چه کارهایی باید انجام دهند. علی هم خداحافظی کرد 
و رفت. اولین روز کاری برای آریا خسته کننده بود؛ چون شب قبلش نتوانسته 
ــان رفت و رو به  ــت به خانه ش بود خوب بخوابد. آریا تا ظهر ماند و بعد یکراس
صغری خانم کرد و گفت: مامان اگه می شه ناهار من رو به اتاقم بیارید، خیلی 

خسته ام.

ــو دوش می گیری، من هم  ــرم، تا ت ــه پس ــری خانم با لبخند گفت: باش صغ
ناهارت را به اتاقت  می آورم. آریا یک دوش دو دقیقه ای گرفت و تا بیرون آمد 

صغری خانم ناهارش را آورد.

ــنه اش بود؛ این قدر تند  ــغول خوردن شد، خیلی گرس ــکر کرد و مش آریا تش
ــد! بعد از ناهار روی تخت رفت  ــد می خورد که انگار یکی دنبالش کرده باش تن
ــاعتش را برای 3 کوک کرد و خیلی سریع به خواب رفت. وقتی بیدار شد  و س
لباسش را پوشید و سر ساختمان رفت تا با جدیت کارش را دنبال کند. کارش 
ــد سوار ماشینش شد و به جلو آموزشگاه موسیقی رفت تا شاید باز  که تمام ش
آن دختر را ببیند، این قدر آنجا ماند تا این که آموزشگاه تعطیل شد، اما خبری 
ــد. این کار را هر روز انجام می داد؛ به امید آن که یک  ــد که نش از آن دختر نش
ــا بی فایده بود از آن دختر  ــر او را ببیند و بتواند باهاش حرف بزند، ام ــار دیگ ب

خبری نبود.

ــیک و زیبا شده  ــیار ش ــاختمان علی خیلی خوب پیش می رفت و بس کار س
بود، آتوسا خانم از ذوق نمی دانست چکار کند، مرتب از آریا تشکر می کرد. پدر 
علی وقتی کار آریا را دید، گفت: می خوام از این به بعد کار ساختمان های من 
ــتر نیست، اما به مرور زمان بیشتر  ــاختمان بیش را هم قبول کنی، فعلا چند س

می شوند.

آریا گفت: از همکاری با شما خیلی خوشحال می شوم.
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ــتاده بود و به آن روزها فکر می کرد؛ چقدر شاد بود و چقدر  کنار پنجره ایس
ــاس رضایت می کرد! به استکان نسکافه ای که در دستش بود، نگاه کرد و  احس
ــت و هوس کرد که یکی دیگر برای خودش  ــمزه هس زیر لب گفت: چقدرخوش
ــه آن دختر را دید که از  ــا می کرد، یکدفع ــزد؛ همانطور که بیرون را تماش بری
ــتاد و بالا را نگاه کرد؛ آریا نمی توانست  ــود و عجیب ایس ــان رد می ش کوچه ش
ــم ازش بردارد، چند ثانیه ای به همین منوال گذشت که دختر نگاهش را  چش
ــل نکرد و باعجله از پله ها پایین  ــد و راه افتاد و رفت. آریا این بار معط برگردان
ــر کوچه هم رفت ولی  رفت و به کوچه رفت، اما اثری از دختر نبود، حتی تا س
ــده بود، پیدایش  ــت زمانی که از دیدن دوباره اش ناامید ش نبود که نبود. درس

شد و باز رفت.

ــت آن دختر را  ــانه ی خوبی بود؛ چون تصمیم داش ــن اتفاق برای آریا نش ای
فراموش کند، اما با این اتفاق باز امیدوار شد که می تواند باز آن دختر را ببیند. 
ــت به حج برود؛ به همین خاطر یک میهمانی خیلی بزرگ  پدر علی  می خواس
ــته  ــهر بودند.  از علی خواس ترتیب داده بود که اکثر مدعوین آن ثروتمندان ش
ــد بگوید، علی از این موضوع  ــتد و به میهمان ها خوش آم ــود که جلو در بایس ب
ــت  ناراحت بود، به همین خاطر از برادرش محمد که از او کوچک تر بود خواس
ــت  که این کار را بکند. محمد هم قبول کرد و گفت: اتفاقاً خیلی هم خوب اس

و با افراد مهمی آشنا می شوم.

ــت و به پدرش  ــکر کرد که محمد قبول کرده اس علی هم در دلش خدارو ش
پشنهاد داد که مسئولیت سفارش شام را به عهده بگیرد و پدرش هم به ناچار 
پذیرفته بود. شب میهمانی فرارسید، حدوداً هزار نفر دعوت بودند. ماشین های 
شیک و مدل بالایی جلو در پارک شده بود، آریا و خانواده اش هم دعوت بودند. 
ــردش ، با دیدن آریا و  ــا بیاید و با خودش بب ــتاده بود تا آری ــی جلو در ایس عل
خانواده اش لبخند زد و به طرف آنها رفت، آریا به سفارش پدرش کت و شلوار 
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طوسی رنگ بسیار شیکی پوشیده بود. علی بعد از سلام و احوالپرسی رو به پدر 
آریا کرد و گفت: با اجازتون آقاآریا با من بیاد تا بریم و ترتیب شام را بدهیم!

ــت رضایت خودش را اعلام کرد.آریا که از  ــدر علی لبخند زد و با این علام پ
ــر خوب،  ــرده بود، رو به علی کرد و گفت: خوب پس ــن حرف علی تعجب ک ای

دیشب بهم می گفتی!

ــوار ماشین می شد، گفت : بیا سوار شو، من امشب واقعا  علی همانطور که س
به وجود تو نیاز دارم، سریع سوار شو که دیر می شه.

آریا سوار شد و گفت: خب تعریف کن ببینم با من چیکار داری؟!

علی گفت: صبر داشته باش،  به زودی می فهمی!

ــن کرد. علی  ــتم را روش ــروع به حرکت کرد و سیس و با گفتن این حرف ش
ــنتی بود، البته آریا هم بدش نمی آمد. آریا بیرون را تماشا  ــق موسیقی س عاش
ــا پایین که خیلی کار  ــتاد و گفت: بی ــتوران ایس می کرد که علی جلو یک رس

داریم!

ــتوران رفت و رو به  ــی راه افتاد،  علی داخل رس ــد و دنبال عل ــا پیاده ش آری
پیشخدمت کرد و گفت: غذاها آماده اند؟

پیشخدمت گفت: بله آماده اند.

علی گفت: خب 500 دستش رو می بریم، لطفاً بگید کارگرها بیایند و کمک 
بدهند تا بذاریم داخل ماشین، بقیه را بعد می آیند و می برند.

ــرد، صندوق و  ــین به کارگرها کمک ک ــرای چیدن غذاها داخل ماش ــا ب آری
صندلی های عقب پر شدند. آریا خنده اش گرفته بود، نمی دانست آخر چرا علی 
ــین خودش این همه غذا را می خواهد ببرد، پس بقیه اش چی می شود؟  با ماش

نمی شود که نصفه و نیمه ببرند که از علی این کار بعید بود!


